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 چكیده
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نهد. به   میگاهی خود را به علوم طبیعی زمانه به نمایش نیز آ ریرکبیتفسدر « فرزند خطیب ری»
 قرآنی از علوم ریاضی و طبیعی زمان خود در تفسیر فخرراز ( آنچه11، ص1جرشیدرضا ) ةعقید

  است.   قرآنآورده است، بازدارنده از مقاصد و هدایت 

او بر فهم و    یمدانش کلام است و مواضع کلا ةی، در زمینفخررازبه هر تقدیر، شهرت اصلی    
در  یاله ةو اراد یعیعلل طب میان، نسبت میان این  سایه افکنده است. در قرآنات یآ  درکش از

حاضر متکفل آن شده  پژوهشی موضوعی در خور کاوش است که فخرراز یریتفس های دیدگاه
به چه سان  ،یفخرراز یریتفس های دگاهیدر د عتینسبت خدا و طب است. پرسش آن است که

هستی در کنار توضیح دینی، چه جایگاهی قائل  های ست؟  مفسرما، برای توضیح طبیعی پدیدها

 است؟ 

 
 تفسیری فخررازی  های نسبت خدا و طبیعت در دیدگاه

فکری فخرالدین رازی حکایت دارند. در  ةشواهد وافر از رقیب انگاری خدا و طبیعت در منظوم

عدم و  عتیطب نیعدم التزام خدا به قوانخست از ن دعا،ا این  فقرات آتی، برای مدلل کردن
 یرازگوییم و سپس با نشان دادن تلاش   میی سخن فخرراز نزد فعل خدا یبرا عتیوساطت طب

 زنیم.  میرا رقم  پژوهش ةی، نتیجعیطب های نییابطال تباز طریق  اثبات خدابرای 

 
 انكار التزام خدا به قوانین طبیعت

خود را اعمال کند.  ةملزم نیست که در چارچوب قوانین طبیعت ارادخدای فخررازی به هیچ رو 
فخررازی، اگر کسی قائل باشد که برای خداوند امکان پذیر نیست که جز از طریق پدر  ةبه عقید

جاد کند، چنین کسی، قدرت خدا را کامل و ای  و افلاک، حیوانی را ها و مادر  و تأثیرات طبیعت

  .(9-10، ص19جی، راز) قدرت او را انکار کرده است داند و به واقع  میتمام ن
گرایش  عتیطب نیعدم التزام خدا به قوانبه  ،مفسرما حتی در اموری نظیر پیدایش باران و برف   

وَدْقَ یخَْرُجُ أَنَّ اللَّهَ یُزجِْی سَحاباً ثمَُّ یُؤَلِّفُ بیَْنهَُ ثُمَّ یَجْعَلهُُ رُکاماً فتََرَى الْ تر أَلمَْ» ةیآ  لیذ دارد. وی
گرایان را  توضیحات طبیعت .(51/نور )1 ...«منِْ خِلالهِِ وَینَُزِّلُ منَِ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فیِها منِْ بَرَدٍ 

، هموآورد )  میپیدایش ابر، باران، برف، تگرگ، شبنم و شبنم یخ زده به تفصیل  ةنحو ةدربار
پیدایش  ةنحو ةدربار گرایان به آنچه طبیعت توان  میشود که ن  می( و سپس بر آن 505، ص٠5ج

قطع حاصل کرد، زیرا بر حدوث اجسام، دلیل اقامه  اند  جوی اظهار داشته های ابر و ریزش
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  که توانایی به وجود آوردن اجسام را دارد، از ایم و از آن به خدای قادر و مختار رسیده ایم کرده
ابر را خلق کند نه به آن  ین، به ناگهان اجزااحتمال وجود دارد که خدای سبحا این  رو، این

 .(505-504ص ،همان) گویند  می گرایان که طبیعت ای طریق و شیوه
سان تصویر فاعلیت خدا نزد فخررازی در تقابل با تصوری مدرن است که ادعا دارد  بدین   

 های ت و معلولبا یکدیگر همکنشی دارند و همه علی است که های اتم ةخداوند صرفاً آفرینند»...

 .(13ص )باربور، «بعدی در آنها مأوا دارد
پس از بیگ بنگ، آفریدگار دست از کار کشید و کناره »ی گفته شده است که با همین تلق   

خود او پدید آمدند،  ةگرفت. خدا در نیروهای مکانیکی که پانزده میلیارد سال پیش به اراد

 .(151ص ر،یژاکار و لاکار« )کند  میدخالت ن
رو  این  التزام ندارد و از عتیطب نیبه قوانی فخررازی چنین نیست بلکه خدایی است که خدااما    

نهد. به عنوان   می، به نحو وافر بر رفتارهای خلاف طبیعت خدا انگشت قرآنفخر، در مقام تفسیر 
خدا بر رت داز ق به قصه تولد یحیی برای زکریا در سن کهولت، استشهاد جسته و ،مفسرما نمونه،

را برداشت  عتیقائلان به طب نظر، مردود بودن والدینبودن  ریپ تیخلقت فرزند با وجود به غا

 .(1٠، ص11 ج ،یراز) کند  می
بیشتر خلاف روند عادی امور باشد، اهمیت آن در رد  ای در دیدگاه فخررازی هر قدر معجزه   

 ثیاز ح ل،یاصحاب ف یماجرا ،وی ةدیبه عقعقاید طبیعت باوران بیشتر است. به عنوان مثال 
 یبرخ ها آن از طریقکه خدا  یهای و بادها و صاعقه ها ملحدان، از زلزله ةدیمردود ساختن عق

آن است که در  یبرتر این  وجه .(٠٨9، ص1٠ج ،همان) را عذاب کرده است، بالاتر است ها امت

 نیرا از ب نیمع   میو قو داینیگ ببا سن یگنجد که پرندگان  میرو ن چیبه ه اءیاش عتیطب چارچوب
که ملحدان  دیآ  میبر یاز سخن راز .(جا همان) اقوام مختلف قصد کنند و آنان را هلاک سازند

 یدهند و از جانب خدا بودن آن برا  مینسبت  عتیچون زلزله و باد و صاعقه را به طب یهای عذاب
 .ابدی  مین انیجر لیف اصحاب ةعذر در قص این  عذاب کافران را منکر هستند اما

جوید که خلاف عادت و انتظار هستند. به عنوان   میی از طبیعت های ی، خدا را در پدیدهفخرراز   
در زمین از جانب  ها از جاری ساختن چشمه .(15ص /یس) ٠«وَفجََّرْنا فیِها منَِ الْعُیُونِ»... هیآ  مثال،

زمین بر حسب  یاست، زیرا اجزا عظیم ای نشانه ،نای  دارد که  میدهد و مفسرما بیان   میخدا خبر 

را در مواضع مرتفع  ها و چشمه ها رودخانه های حال، ما سرچشمه این  روند و با  میعادت، بالا ن
 ، ٠6ج رازی،) کند  میکه او اختیار  این  ، دلیلی بر قدرت خدا است واین  کنیم و  میمشاهده 
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کند یا به امر خدا آب از   میرا در مواضع مرتفع خلق  فخر، خدای تعالی آب ةبه عقید .(٠31 ص
  .(جا همان) رود  میمرتفع، بالا  های پست به مکان های مکان

أَفَرَأَیتْمُُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَأَنتْمُْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحَْنُ » آیه  ذیل ،«فرزند خطیب ری»   

دارد که طبع آب سنگین است و بالا بردن جسم سنگین،   میبیان   ( نیز6٨-69 /عهواق) 1«الْمنُْزِلُونَ
کاری خلاف طبیعت است. پس ناگزیر باید قدرتمندی چیره دست وجود داشته باشد که بر طبع 

آب چیره گردد و خاصیت آن را باطل کند و آن چه را که طبعش سقوط و فرود آمدن است، به 
در نگاه فخررازی، دگرگون سازی طبع اشیاء به دست خداست و  .(145، ص٠ج بالا ببرد)رازی،

کیب تر دهد و به هرسان که اراده کند، آن طبایع را  میتیب تر او به هر سان که خواهد، آن طبایع را

    .(131، ص5ج ،همان) کند  می

از زبان خداوند بیان  (9/سبأ) 5«منَِ السَّماءِ إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ بِهمُِ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِْطْ عَلَیهْمِْ کِسفَاً»آیه    

، شانای بر سر را از آسمان قطعاتیبریم یا  را در زمین فرو مى کافران اراده کنیماگر دارد که   می
طبیعت اشیاء رد  ةدرباررا عرب جاهلی  ةه عقیدآی  این  فخر رازی، ةکنیم. به عقید  میساقط 

بر آنند که طبیعت زمین، به وجود آوردن است و طبیعت آسمان،  ها کند؛ زیرا قائلان به طبیعت  می

ه، رخدادها بر حسب خواست و یآ مانع از جدا شدن و گیسخته شدن است، حال آن که بر وفق
رسد مراد   میبه نظر  .(٠٠1، ص٠٨ج ،یراز) اختیار خداوند است نه بر حسب طبیعت موجودات

، خلاف به این   شان است وای  ه معنای نابود شدنفخر آن است که فرو رفتن آدمیان در زمین ب
وجود آوردن و حیات بخشیدن است که طبع زمین است. به همین سان، فرود آوردن قطعاتی از 

امر، خلاف طبع  این  عظیم است و ةآسمان به معنای شکافتن و گسیخته شدن آن سقف یکپارچ

تکیه گاه هر امر خلاف عادت و « قدرت خدا»آسمان است که انفکاک ناپذیری است. بدینسان 
 انتظار است. 

بر قدرت خدا  هیشبهه نامعقول بودن خلقت جن از آتش را با تک ی، فخررازخصوص این  در   
بلکه خدا قادر است که  ستین ات،یشرط حصول ح «نهیقالب و زم» ،یو ةدی. به عقدیگو  میپاسخ 

 .(119، ص19ج ،همان) و عقل را خلق کند اتیدر جسم داغ، ح
 

 برای فعل خدا  وساطت طبیعت انكار

  ای ما چنین باور دارند که جز قدرت خدای تعالی، هیچ اثرگذارنده صحابی، افخرراز ةبه گفت
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 ،همان) دانند  میرا که فلاسفه قائل به آن هستند، باطل  ها وجود ندارد و آنان، قول به طبیعت
  .(43٨، ص10ج
قیده دارند که خلقت یک موجود از عدم محض و هیچی باوران ع عتیطبمفسرما،  ةبه گفت   

آید و مخلوق   میپیشین پدید  ای مطلق، محال است بلکه موجود حادث شونده تنها از ماده
نیز استناد شده است؛ بدین  قرآنات آی  نظریه به این  در تأیید .(53٨، ص9ج ،همان) گردد  می

خلق را مخلوق از یک موجود واحد  ة( هم1/نساء « )خَلَقکَمُْ منِْ نَفسٍْ واحِدَةٍ»شرح که عبارت 
( زوج آن موجود واحد را هم خلق شده از 1/نساء « )وَخَلَقَ منِهْا زَوجْهَا»کند و عبارت   میمعرفی 

( آدم مخلوق از خاک است و 49/عِمران آل ) «ابٍتر خَلقَهَُ منِْ»ه یآ  شمارد. همچنین بر وفق  میاو 

   .(جا هماناند )  آدمیان نیز از خاک آفریده شده (44/طه) «لَقْناکُمْمنِهْا خَ» هیآ بر وفق
فخررازى، کعبى که از عالمان معتزله است و گروهى از قائلان به  ةبه گفت ،این  افزون بر   

 شود ثیر خورشید بر آن دو، گیاه حاصل مىأ، بر آنند که بر اساس طبع زمین و آب و تها طبیعت
 اند  استشهاد جسته و گفته (59/فرقان ) 4«میتاً حیى به بلدةًلنُ»ایشان به آیه  .(566، ص٠5ج ،همان)
پاسخ  .(566 -563، ص٠5ج ،همان) اقتضاء دارد که آب را در این باره اثرى باشد «به»در  «باء»

فخر به این استدلال آن است که گرچه ظاهر آیه به این نکته دلالت دارد اما متکلمان به سبب قیام 
 ،مفسرما ةگفتبه  .(563ص، هماناند )  ک کردهتر بر بطلان قول به طبیعت، این ظاهر قرآنى راادله 

یابند بلکه خدا عادت خود را بر آن نهاده   میاز آب تولد ن ها دارند که میوه  میبیشتر متکلمان بیان 
 .(٠90ص ،15ج ،همان) کند  میاست که به دنبال اختلاط آب با خاک، گیاهان را بی واسطه خلق 

جمهور فلاسفه، منعی ندارد که گفته شود خدا در آب نیرویی طبیعی نهاده است و سپس  ةبه عقید

، پدیدار شدن خاص های آن نیروی طبیعی، به وقت اختلاط آب با خاک و پدید آمدن طبیعت
ه پدیدار ک اند  اما متکلمان در ابطال قول فلاسفه گفته .(جا همان) گرداند  میاحوالی ویژه را لازم 

دهد که یک فاعل دارای اختیار، آن صفات   میشدن احوالی مختلف در گیاهی واحد، نشان 
نجامد، زیرا ا اختلافات بی این  آورد و چنین نیست که طبع و خاصیت به  میمختلف را به وجود 

 (.جا همان) طبیعت آب و خاک، واحد است
آن را  وکرده  ججااحت ( نیز14/نبأ ) 6«جَ بهِِ حبًَّا وَنبَاتاًلِنخُْرِ»ه یآ  هب «یّکعب» ی،فخر راز ةبه گفت    

 دهد  میچیزی را به وساطت چیز دیگر انجام ن تعالى دانسته است که خدایل وق این  بطلان دلیل

  .(1٠، ص11ج ،یراز)
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در  (41/طه) 3«بَاتٍ شَتَّىأَنزَلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرجَنَْا بهِِ أَزوَاجًا من ن» ... ه یآ  به همین سان،   
گیاهان از گوناگون  یو با آن انواع هدارد که او از آسمان آبى فرود آورد  میوصف خداوند بیان 

ه، یآ  که بر وفق دلالت ظاهر آورده استه یآ این  فخر رازی ذیل .آورد  میبیرون از دل زمین، را 

امر، برای  این  رو در این  آورد. از  میون فرود آوردن آب، گیاه را از زمین بیر ةخدا تنها به واسط
مطلب، به فرض ثابت بودنش، در هیچ یک از مبانی اسلام،  این  آب تأثیری وجود دارد اما

را به آب عطا کرده است،  ها و طبیعت ها خاصیت این  کند؛ زیرا آن کس که  میوارد ن ای خدشه
 این  فخر، متکلمان متقدم ةهمه، به گفت این  با .(61، ص٠٠جرازی، ) خدای سبحان و متعالی است

 .(جا همان) تأثیری نیست برای آب قطعاً امر، این  دارند که در  میاثرگذاری را انکار کرده و اظهار 

داعیان تقابل علم و دین با بهره جستن از وجود چنان تصوراتی در میان دین ورزان، همواره    
تشریح » اند  جلوه دهند، چنانکه نوشته ها علل طبیعی پدیده تا نگاه دین را در تقابل با اند  کوشیده

 اند  مردم کم و بیش پی برده» .(5٠ص)کیوپیت، « دهد تا دین  میجهان را امروزه علم بهتر انجام 
درد و رنج  » .(59ص ،همان«)بهتر از توضیحات اجنه و ارواح پیشین است   میکه توضیحات عل

شود   میخدایان برای گناهان  دینی به شمار رفته بود، حال معلوم که همواره در نظر آنان مجازات 

که ناشی از چیزهایی مانند انگل و باکتری است و تند و ارزان و بدون پادرمیانی دین، قابل 
 .(11ص ،همان« )درمان

 «امروزه ابلهانه است که برای درمان بیماری یا بهبود کشت به اقدام مذهبی چشم بدوزیم »   
موذی حمایت  های امروزه  سموم ضّد حشراتند که از کشتزارها در برابرحشره»  .(53ص ،همان)

   .(14ص ر،یژاکار و لاکار« « )تریفون»کنند نه قدّیس   می

نهادن،  ینید نییرا در تقابل با تب ها دهیپد  میعل نییو تب دنیخدا د بیرا رق یعیعلل طببدینسان    
 باشد.   می نینمودن علم و د متعارض جلوه یاز  عوامل اصل یکی

   گیرد که   میبه هر تقدیر، انکار اثر گذاری عوامل غیر خدایی در نگاه فخررازی تا بدانجا اوج    
 کند.  میوی حتی نقش عقل و جهل را در گشادگی و تنگی روزی، انکار 

خدا روزى را براى  (4٠/زمر) ٨«نْ یَشاءُ وَیقَْدِرُأَوَلمَْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَ»ه یآ بر وفق    
سبب اختلاف که  آورده است آیه  این  فخر رازی ذیل. ندک گشاده یا تنگ مى ،هر که خواهد

شان نیست، زیرا ما عاقل قادر را در ای  مردمان در گشادگی و تنگی روزی، عقل و جهل

 ، ٠6ج، رازی) کنیم  میمشاهده  ین تنگدستی و جاهل مریض را در بزرگترین گشایشتر سخت
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 قتیاز تعقل و اطلاع بر حق انیدارد که عقول آدم دهیباره عق این  هم در یشوکان .(549 ص
   .(1٠٠5، ص1ج ،یشوکان) ناتوان است یاسباب تفاوت روز

دارد که بر   می بیان (31/نحل ) 9«وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَکمُْ عَلى بَعضٍْ فِی الرِّزْقِ» آیه  ذیلفخررازى،    

ک از اند   ، عمرش را در طلب مقداریآدمترین  ترین و فهیم ترین، عاقل کوفق مشاهدات ما، زیر
ترین و  ترین، کم عقل شود. از آن سو، نادان  میهدف برای او، حاصل ن این  کند ولی  میدنیا فنا 

 و هر چه که به ذهنش گردد   میبینیم که درهای دنیا بر او گشوده   میترین خلق را  کم فهم
، ٠0ج،رازینک: ) شود  مییابد، در همان زمان برای او حاصل   میرسد و در خیالش جولان   می
ه یآ  روزی، به سبب قسمت کردن خدای تقسیم کننده است چنانکه در این بنابر .(٠5٠-٠51ص

( بیان شده 1٠/زخرف) 10...«همُْ فِی الحْیَاةِ الدُّنیْاأهَمُْ یَقْسِمُونَ رحَْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمنْا بیَْنهَمُْ مَعِیشَتَ»
 این  ترین مردمان در بایست عاقل  میاست، زیرا اگر سبب روزی، تلاش انسان و عقل او بود، 

تر، نصیب  تر و پست تر، نصیب کمتر و نادان کنیم که عاقل  می، برترین باشد اما ما مشاهده ها زمینه
     .(٠51، ص٠0ج ،رازی) بیشتر را دارد

    
 طبیعی  های اثبات خدا از طریق ابطال تبیین

دانند و به فاعل و صانعی جز   میکند که دنیا را ازلی   میاز ملحدانی یاد « تفسیر کبیر»فخررازی در 
 ،دارند که حرکات افلاک دهیعده عق این  .(44٨، ص٠3ج ،همان) و افلاک قائل نیستند ها طبیعت

 خاص  ی، به نحوها عتیاساس، هرگاه طب این  شود. بر  می ها تعیموجب ممزوج شدن طب
 دیآ  می دیگردند، مرگ پد بیکتر گرید یو چون به نحو دیآ  می دیپد اتیشوند، ح بیترک

  .(63٨صهمان،)

دانند و به   میو حرکات افلاک  ها عتیطب راتیثأرا به سبب ت اتیمرگ و ح شانای  نسانیبد   
  .(جا همان)نندیب  مین یازیاثبات فاعل مختار ن

اثبات ذات و صفات خدا اقامه شده است،  یرا که برا یلی، دلاها یدهر ،یفخر راز ةبه گفت   
افلاک و ستارگان، محال  دارند که معدوم شدن  می( و اظهار ٠19، ص15ج کنند )همان،  میانکار 

به دیگر بیان،  .(10، ص11ج ،مانه)هستند تر نییجهان پا این  احوال ةرکنندی، تدبها است و آن

دارند که افلاک به ذات خود، واجب الوجود هستند و به سبب ذات خود، متحرک  دهیعق هیدهر
، ٠5ج ،مانهشود)  میعالم  این  هستند. به علاوه، حرکات افلاک، سبب حصول حوادث در

 ها و به ستاره اه را به طبیعت ها و منجمان، بیشتر نعمت گرایان ی، طبیعتفخرراز ةگفتبه  .(59٨ص
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، ٠0ج ،مانه) را، منکر گردند ها شود که از جانب خدا بودن آن  میسبب  این  دهند و  مینسبت 
 .(٠55ص

، با تکیه بر خدایی که قادر مطلق است، همه «تفسیرکبیر»جماعت منکران، صاحب  این  در مقابل   

کند. به   میرتی احساس ندهد و برای توضیح طبیعی امور، ضرو  میچیز را به قدرت او نسبت 
آن  یو دور یکیکه اختلافات حاصل از نور ماه را به نزد ستین یازین ،یراز ةبه گفت عنوان مثال،

در جرم ماه، تنها به سبب  زیو ن دیبلکه نزد ما، حصول نور در جرم خورش مینسبت ده دیاز خورش
گرچه  یفخرراز نسانیبد .(٠٨1، ص4 ج ،همان) آورد  میآن است که قادر مختار آن را به وجود 

 یازیخود، ن یبر خدا هیاست اما با تک دیکند که نور ماه مستفاد از خورش  می نقل گرانیاز د

  .(جا همان)شدن ماه، ملتزم گردد یدر نوران دیکه به نقش خورش ندیب  مین
ی، طبیعت عیطب های نییتب با نشان دادن ضعف و نقصان ، فخررازی گمان دارد کهاین  افزون بر   

مفسرما، تغییراتی که در بدن انسان  ةعقیدبه  به عنوان مثال، راند.  میآفرینی بیرون  نقش ةرا از صحن
توان به طبیعت نسبت داد، زیرا طبیعت جاهل است و وقت مصلحت را از وقت   میدهد را ن  میرخ 

 .(٠51، ص٠0ج، همان) دهد  میمفسدت، تشخیص ن

سن کهولت و سن  ،یسن رشد، سن جوان ةرا به چهار مرحل نی انسامراحل سنی، فخرراز   
، عقیده یانگرا طبیبان طبیعت وی، ةبه گفت  .(٠19، ص٠0ج، همان) کند  می میتقس خوختیش

 را طی کند و انتقال دهنده، طبیعت استمراحل  این  کند که او  میدارند که طبیعت انسان اقتضاء 
 این  .(جا همان)آید که فساد قول طبیبان را روشن کند  میردرصدد ب یفخررازدر ادامه،  .(جا همان)

 یانگار بیرق باره، از این  تلاش فخر برای ابطال سخن اهل طب، از چه رو است؟ سخن فخر در

وی، چون ضعف و فساد سخن طبیبان  ةدارد. به گفت  میوی پرده بر ةیشاند   در عتیخدا و طب
 این  به   میآد ةماند آن است که خدای سبحان، انتقال دهند  میکه باقی  ای آشکار شود، تنها گزینه

مفسرما، عقیده دارد که معتبر شمردن طبیعت در توضیح چرایی  .(جا همان) مراحل عمر است
قول باطل گردد، واجب است که  این  انتقال انسان از سنی به سن دیگر، قولی باطل است و چون

 های قادر، مختار، حکیم و رحیم نسبت دهیم که بدن احوال را به معبودی این  به نحو یقین،
    .(٠51، ص٠0ج ،همان) کند  می ریتدب متناسب با مصالح آنان، ای حیوانات را به گونه

رشد بدن حیوانی و نقصان یافتن آن بر حسب طبیعت نیست  شود که  میبدینسان رازی بر آن    

به دیگر بیان، انتقال انسان از  .(٠50، ص٠0ج ،همان) بلکه به سبب تدبیر فاعلی دارای اختیار است
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جوانی به پیری و از سلامتی به بیماری و از عقل کامل به کم عقلی و غفلت، به مقتضای طبیعت 
   .(٠51ص ،همان) نیست بلکه با فعل فاعل دارای اختیار است

( 190/اعراف ) 11«کَاءَ فیِمَا آتَاهُمَاشُرَ هفَلَمَّا آتَاهُمَا صَالحًِا جَعَلَا ل» آیه  ذیل ،«فرزند خطیب ری»   

 دنده  مینسبت  عتیبه طب -که از جانب خدا است-باوران فرزند را  عتیطب دارد که  میبیان 
 .(5٠3، ص14ج رازی،)

که سبب تولد فرزند، صلاحیت داشتن وضعیت  دندار  میبیان قائلان به طبیعت  مفسرما، به گفتة    
نث شدن او، غلبه ؤحرارت )گرمی( و سبب م ةنطفه و رحَِم است و سبب مذکر شدن فرزند، غلب

شان را باطل خوانده و بیان ای  قولفخررازی ( اما 609، صج٠3 ،همان) برودت )سردی( است

 و نه از ستارگان و افلاک ها رخدادها، از خدای تعالی است نه از طبیعت این  دارد که  می
قول را  این  کند و  مینسبت دادن فرزند به طبیعت را شرک ورزی به خدا قلمداد  ،یراز (جا همان)

کند، زیرا اهل نجوم پدید آمدن فرزند را به   میمعرفی  بت پرستان در ردیف قول منجمان و
 .(5٠3، ص14ج ،همان) دارند  میمنسوب  ها دهند و بت پرستان آن را به بت  میستارگان نسبت 

دارد. به   میپرده بر قرآنگاه از احوال معنوی خود در مواجهه با «  تفسیر کبیر»ی در فخرراز   

أَلمَْ »ات یآ خواندم، چون به  میمرسلات را  ةگوید که یک روز، سور  میعنوان نمونه، وی 
ینٍ إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فقََدَرْنا فنَِعمَْ القْادِرُونَ وَیْلٌ یَوْمئَِذٍ نَخْلقُْکمُْ منِْ ماءٍ مهَِینٍ فجََعَلنْاهُ فِی قَرارٍ مکَِ

تکذیب گران، آنان هستند  این  دید، مراد ازتر ( رسیدم، گفتم بی٠0-٠5/مرسلات)1٠«لِلْمکَُذِّبیِنَ
 ی،راز)دهند  میو تأثیر حرارت بر رطوبت نسبت  ها حیوانی را به طبیعت های که پیدایش بدن

انگارد، زیرا   میه را گناهی عظیم در محضر خدا گرایان نگاه طبیعت این  مفسرما،. (٠51، ص٠0ج

ربّ » ای دارد که  مینگاه، به نقد آن برخاسته و خطاب به خدا اذعان  این  بلافاصله پس از نقل

خالق عالم نیست بلکه از  ها تدبیرات از طبیعت این  ان دارم کهایم من از صمیم قلب خود« ! ةِالعِزَّ

بدینسان، خالق بدن آدمیان و دیگر حیوانات طبیعت نیست بلکه خدای سبحان و   .(جا هماناست)

موضع گیری فخر به  این  ی درو اراده اله یعیعلل طب یانگار بیرق .(اج همان) متعالی است
  وضوح آشکار است.

به عنوان  دلالت دارد. عت،یطبجزئی در تطورات  یاله تیبر فاعلگاه  قرآنبه هر تقدیر، ظواهر    
نقش دارد؛ چنانکه فرمود: خلقت جنین در جزء جزء روند  ی، دست الهقرآناز نظرگاه مثال، 

از نظر  از دیگرسو، (6/زمر) 11«فی ظُلُماتٍ ثلاثٍ... بطون امهّاتکم  خلقاً من بعد خلق یف خلقکمی»

کند و   می تید با اوول زن کفاشدن اسپرم مر بیکتر ،نیسلول جن نینخست شیدایپ یگاه علم برا
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  ممکن است این . بنابرخواهد کرد یط یعیبر وفق علل طب راخود  ریس نیرشد جن یمراحل بعد
آن  یاست، ب یعیطب یمحصول تطور وتحول نیو تکامل  جن یریکه شکل گ دیرخ نما صورت این

  باشد. بیاز غ یبه دخالت نمودن دست یازیکه ن

توان فاعلیت خدا را با اسباب طبیعی جمع کرد و بر آن شد   میمفروض،  ةشبه این  در مقام حل   
در  یکه دست اله ستیبدان معنا ن عت،یدر جزء جزء  تطورات طب یاله تیبر فاعل قرآن دیتأککه 

 و قلمداد شوند یطرح اله یتجلّباید  یعیکند بلکه اسباب طب  میعمل  میمستق همه جا بلاواسطه و
  معرفی گردند. محتاج به ذات اودر حدوث وبقاء خود 

و عناصر موجود  ها عتیافلاک و طب ةو هم ایکه خدا خالق دن ستاآشنا  شهیاند   این  با یفخرراز   

منزلت آن قدر  یعیهنوز علوم طبوی،  ةدر زماناما  .(٠3، ص11ج رازی،) معرفی گردد ایدر دن
 .ندیبب ناگزیر ،مبنا این  قبولکه فخر خود را به  ندارند

دهد که بر وفق   می( از قولی خبر ٠/رعد)15«ونهاتر رفع السموات بلاعمد» آیه  ذیلفخر رازی    
 بینند  میرا ن ها ، آن ستونقرآنی بر کوه قاف است که مخاطبان های ، ستونها آن، برای آسمان

 ستدلال کها این  شمارد با  میتفسیر را کاملاً بی اعتبار  این  مفسرما .(4٠4-4٠6، ص1٨ج ،همان)

قول، هنوز دلیل، تثبیت نشده است.  این  خواهد بر وجود معبودی توانا دلیل بیاورد و بر وفق  میه یآ
که بر کوه قاف قرار گرفته باشند، چه دلالتی در برپا ماندن و  ها گوید آسمان  میچون مخالف 

 .(4٠6، ص1٨ج ،همانبر وجود معبود است؟) ها ثبوت آن
را به  ها ، مفسر ما، تکیه داشتن آسمانها ماهیت  آسمان ةگفتار دربار این  واب فارغ از تصور ناص   

دو سنخ  این  توان  میبیند در حالی که   میبر وجود خدا ن (، دالطبیعی)کوه قاف ای پدیده

بنای  -به فرض -وابستگی را با یکدیگر جمع نمود و بر آن شد که آفریدگار قدیر وحکیم
نکه برخی اف نهاده است و کوه قاف مستمراً محتاج و وابسته به اوست، چنارا بر کوه ق ها آسمان

که قوانین فیزیکی تدبیر شده  اند  ر وجود خدایی خردمند سخن گفتهنویسندگان معاصر از تصو
ناگزیر نیست که تمام کارها را ذره کند و   میاش وجود شگفت آور  جهان را غیر قابل اجتناب 

 .(٠94ص، لیفتر نک:) ور انجام دهده  و به صورت ملال آذر
به سان  ها دارند که کوه دهیعق عتیدارد که قائلان به طب  می انیب ،یفخر راز گر،ید یدر مثال   

، ها روند چنانکه به سمت سقف حمام  می، بالا ها برافراشته هستند و بخارها به سمت آن ییگنبدها

، ٠6ج ،یراز) شوند  میو سپس جمع  ابندی  می نیاز آب تکو یروند و در آنجا قطرات  میبالا 
 نییتب یدر جستجو -طع نظر از صحت و سقم آنق با -هینظر این  که داستیهو .(٠31ص
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را در تقابل با  یعیطب حیتوض ،یمرتفع بر آمده است اما فخرراز های وجود آب در مکان  میعل
 یبرخ افتنیارد که اختصاص د  می انیکند و ضمن رد آن، ب  میقلمداد  یاله یوانتخابگر تیمش

 .(همان) کند  می اریآشکار بر آن است که خدا اخت یلی، دلها هبه داشتن چشم ها کوه

 14«...وَما ذَرَأَ لکَمُْ فِی الْأَرْضِ مخُتَْلفِاً أَلْوانهُُ» هیآ مراد از یفخر راز ةدیبه عق، خصوص این  در   

 ستیگذار ن ریتأث اهانیو احوال گ ها در حصول صفات و رنگ عتیآن است که طب( 11/نحل )

. (1٨6، ص٠0ج )رازی، و حکمت است اریاخت یانجام دهنده فعل و دارا یخدا رگذاریبلکه تأث
چهارگانه و  های ممکن است ادعا شود که گیاهان، به سبب توالی فصلفخررازى،  به گفتة

بیان ى و.  (1٨1، ص19ج ،همان) شوند  میتأثیرات خورشید، ماه و ستارگان، متولد و حادث 

، کافی و وافی به مطلوب نیست، ها پدیده این  ثر دانستن خدا درؤم ةدارد که حجت ما دربار  می
رو، مفسرما به احتجاج  این  از .(جا همان) احتمال، دلیل اقامه شود این  مگر آن که بر بطلان

و افلاک و ستارگان  ها طبیعتپردازد تا نشان دهد که پیدایش گیاهان و حیوانات به سبب تأثیر   می
 ای مبنای استدلال وی آن است که تأثیر طبیعت واحد در ماده. (1٨6، ص٠0ج،هماننیست) 

واحد،  ای واحد در ماده عتیطببه دیگر بیان،  . (جا همان) 16واحد، واجب است که همانند باشد

دارد که تأثیرات   میان بی فخررازىمبنا،  این  بر .(جا همان) 13دده  میواحد انجام ن یجز فعل
پیدایش   میچهارگانه و طبایع چهارگانه، یکسان است اما اجسا های و ستارگان و فصل ها طبیعت

امر بر وجود  این  یابند که از حیث طبع و صفت و رنگ و شکل و طعم، اختلاف دارند و  می
، 11ج ،همان) کند  یمخدای حکیم، رحیم، مختار و قادر دلالت دارد که پیدایش اجسام را تدبیر 

و  ها ، طعمها به دیگر بیان، با آن که آب یکسان و خاک یکسان است اما گیاهان، رنگ .(3٠ص

، 1ج، همان) کند  میرا مردود  ها مطلب، قول قائلان به طبیعت این  بوهای مختلفی دارند و
بالا رونده به  اى در زمین مرطوب نهاده شود از آن درختى چون دانهی، فخرراز به گفتة .(536ص

آید، حال اگر طبع آن دانه مقتضى پایین رفتن در  پایین رونده به زمین پدید مى ییها هوا و ریشه
شود و اگر طبع آن مقتضى بالا  چگونه درختى بالا رونده در هوا از آن متولد مى ،عمق زمین است

مى شود؟ پیدایش این ى پایین رونده در زمین پدیدار ها چگونه از آن ریشه ،رفتن در هوا است
حس و عقل زیرا  ،ى پایین رونده و درخت بالارونده به اقتضاء طبع و خاصیت نیستها ریشه

 .(31-3٠، ص11ج، همان)مغایر طبیعت دیگرى است ،شهادت مى دهد که طبیعت این دو

تیجه را ن از جانب خدا تکوین و اختراع ،ابداع، ایجادتا  کند  میرا ابطال  طبع و خاصیتفخررازی 
واحد است و تأثیر طبایع و افلاک  ةدعای وی آن است که طبیعت دانابدینسان  .(جا همان) گیرد
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و محال است که از یک طبیعت واحد،  .(6-3، ص19ج، همان) و کواکب نیز در دانه واحد است
 ای ندهازه گیراند  رخداد، به سبب تدبیر مدبری حکیم و این  رو این  دو طبیعت متضاد تولد یابد. از

در برخی از دارد که   می انیب یسان و نیبه هم(3ص، همانازلی است نه به سبب طبع و خاصیت )

شود که یک طرف آن در نهایت سرخی و طرف دیگر در نهایت   میانواع گل سرخ، مشاهده 
توان گفت تأثیر خورشید به یک طرف گل رسیده است و به طرف   میسیاهی است با آن که ن

امور، پیوند میان افلاک نیست و  این  دلالت دارد که مسبب ها تفاوت این  یده است،دیگر آن نرس
افلاک، ستارگان و طبیعت اشیاء تأثیرگذارنده نیستند بلکه فاعلی دارای اختیار، چنین تدبیر کرده 

نابٍ وَزَرْعٌ وفَِی الْأَرْضِ قِطَعٌ متُجَاورِاتٌ وجَنََّاتٌ منِْ أَعْ» آیه  ذیل یفخرراز. (٨ص ،همان)است

( 5/رعد)1٨ ...«وَنخَِیلٌ صنِْوانٌ وَغیَْرُ صنِْوانٍ یُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنفَُضِّلُ بَعْضهَا عَلى بَعضٍْ فِی الْأُکُلِ
دارد که قطعاتی از زمین که کنار یکدیگر هستند و تأثیر خورشید و ستارگان بر آن   میبیان 

اختلاف صفات، به سبب تقدیر خدای دانا و  این  و، یکسان است، صفات متفاوتی دارند ها قطعه
واحد از زمین که با آبی یکسان آبیاری شده  ای همچنین در قطعه. (٨، ص19ج رازی،) توانا است

آورند که طعم، رنگ، طبیعت و خاصیت   میی سربرهای ، میوهاست کسانیبر آن،  دیخورش ریو تأث

جهان، به سبب  این  دهد که رخ دادن رخدادها در  مینشان  ها تفاوت این . (جا همان) مختلف دارند
( نیز 199، ص6جشیخ طوسی ) ةبه عقید .(جا همانپیوندهای افلاک و حرکات ستارگان نیست)

ه چهارم رعد را یآ شد. وی  میمتفاوت ن ها میوه های صحیح بود، طعم« طبع»اگر قول قائلان به 
استدلال که خاک و آب واحد است و  این  ت، بادانسته اس« طبع»دلیل بر بطلان قول قائلان به 

بر  ها وهیماحوال متساوی، برخی  این  د، یکسان است اما بایآ که به عقل در ها احوال آن میوه ةهم

گیرد که مدبری   مینتیجه  ها و برتری ها تفاوت این  شیخ از. (جا همان)ندیاب میبرخی دیگر برتری 
ابوالفتوح رازی  به گفتة . (جا همان) کند  میمصلحت چنین عالم و حکیم وجود دارد که بر وفق 

ت، وجه استدلال بازآموخت بر ملحدان و یآ  این  حق تعالی ما را در( »1٨1-1٨٠، ص11ج)
دهریان و طبایعیان و هر که او اثبات صانعی حکیم نکند. گفت اگر چنانستی که از زمین بودی یا 

 هوا و زمین هر سه یکی بودی، از او یک نوع میوه از آب یا از هوا، بایستی تا چون آب و 
بیشتر نیاوردی، نه آن که از یک آب و یک زمین و یک هوا، هزار نوع نبات و گیاه و درخت و 

 استدلال را بازتاب داده  این  رعد، 5 ةآی  ذیل( نیز 5٨٠، ص٠جابن جوزی )« میوه پدید آرد.

هوا و آب باشد، با توجه به یکسان بودن علت به است که اگر به وجود آمدن میوه از طبع زمین، 
آید، یکسان باشد اما اکنون وجود اختلاف بر وجود   میوجود آورنده، لازم است آنچه پدید 
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  ذیل( که مفسری امروزی است، 15٠، ص1٠جتوانا دلالت دارد.  اما ابن عاشور ) ای تدبیرکننده
نهاده است و به سبب آن قوای  ها در میوه گوید که خدا  میسخن « قوای نهان»رعد، از  5 ةآی

 شود.   می، پدیدار ها نهان، آثار مختلف میوه

 ها به نگریستن به میوه (99، صانعام ) 19«انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثمَْرَ وَینَْعهِِ»ه یآ  ،یفخرراز به گفتة   
و  ها ا صفات نخستین گلخواند، زیر  میفرا  ها در آغاز پدید آمدن و در وقت کامل شدن آن

بدینسان  یابند.  میماند بلکه از آن صفات به صفات دیگری انتقال   میباقی ن ها برای آن ها میوه
و تغییرها، ناگزیر  ها دگرگونی این  و پدید آمدن دارند یاحوال متفاوت ،دو زمان این  در ها وهیم

 این  ستارگان و افلاک باشد زیرا نسبت ،ها ، فصلها تواند تأثیر طبیعت  میسببی دارد و آن سبب ن

یکسان ناممکن است که سبب رخ دادن  های ، مساوی و همانند است و نسبتها عوامل به میوه
 ها رخدادها به طبیعت این  چون نسبت دادن. ( ٨3، ص11ج رازی،) رخدادهای مختلف گردد

  کیم و رحیم نسبت دهیم کهرا به قدرتمندی دارای اختیار و ح ها باطل گردید، لازم است که آن
علاوه  .(٨3-٨٨، صج11، همان) کند  میجهان را وفق رحمت و مصلحت و حکمت، تدبیر  این

، وجود فاعلی دارای ها هستی نیز از وجود تفاوت های ، در دیگر صحنهها وهیو م ها گلبر گیاهان،

 واناتیاز ح کیاختصاص هر  دارد که  میاظهار  ،مفسرماشود. به عنوان نمونه،   میاختیار استنتاج 
 رهیچ ای رکنندهیتدب ریبه تدب ریناگز اتش،یازه بدن و عمر و خلقاند  و شیروهایو ن شیبه اعضا

نسبت به  عیچهارگانه بود، طبا عیشدن طبا بیکتر امور به سبب این  اگر رایز ،است میدست و حک
 ةنطف یدارد که اجزا  میان به همین سان مفسرما بی .(509، ص٠5ج، همان) هستند یهمگان مساو

شوند که   میمختلف بدن انسان پدیدار  ینطفه واحد، اعضا این  آدمی، شبیه یکدیگر است اما از

امر امکان پذیر نیست جز آن که صانع عالم  این  مختلفی دارند و های و شکل ها ، صورتها طبیعت
 .(٠٠٨، ص1ج ،همانو قادر، چنین چیزی را قصد کرده باشد)

حاصل در وزش بادها نیز وجود خدا را استنباط  های شیوه استدلال، از تفاوت این  ررازی بافخ   
 های دیگر به سمت چپ و پاره ای از یک باد، به سمت راست و پاره ای پاره ،وی به گفتةکند.   می

روند با آن که طبیعت هوا، طبیعتی واحد است و نسبت   میدیگر نیز هر کدام به سمت وسویی 
 .(٠٨٨-٠٨9، ص15ج، همان) باد یکسان است یبه هر جزء از اجزا ها ک و ستارگان و طبیعتافلا

گیرد که یک فاعل دارای اختیار وجود دارد که به هر یک از   میاساس، فخررازی نتیجه  این  بر   

 .(٠٨9ص، همان) دهد  میاجزاء باد، جهتی را اختصاص 
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ازی نقش طبیعت را در پیدایش تفاوت میان گیاهان سنخ مواضع، فخرر این  خلاصه آن که در    
بدان معناست که  این  شود تا نقش آفرینی خدا را اثبات نماید و  میو حیوانات و حتی بادها منکر 
 انگارد که اثبات هریک مستلزم نفی دیگری است.  میاو، طبیعت و خدا را دو رقیب 

 
 نتیجه 

 کیجهان را  قل و مکتفی به نفس نیست و وینزد فخررازی طبیعت پس از آفریده شدن، مست
قائل است و  جهانمستمر خداوند در فعالیت  هبمفسرما  بیند بلکه  مین وار  نیو ماش یکینظام مکان

 . دهد  مین لی، تقلهیلاو یبه سازنده و معماررا  خدانقش  هرگز

پرسش پاسخ دهد که  این  به ندیب  میمسلط شود اما خود را مکلف  عتیخواهد بر طب  میفخر ن   
است که  کار وی آنراه ،ها سنخ پرسش این  حل یاست؟ برا نیچرا چن ،در جهان دهیفلان پد

. بدینسان مفسرما ارجاع دادن امور به قدرت مطلق خدای مختار را اراده کرده است نیخدا چن
 بیند.   میهستی  های ین گزینه برای پوشاندن نواقص علم خود به پدیدهتر مطمئن

تی طبیعی برای رقیب یکدیگر دیده و اذعان به عل ، فخررازی، خدا و علل طبیعی رااین  فراتر از   

جیع بند کلام صاحب تر انگارد. بدینسان  میرا منافی نقش خداوند در پدید آوردن آن  ای پدیده
ه آن است که فلان پدیده از طبیعت نیست بلکه از فاعلی مختار است. هویداست ک« تفسیر کبیر»

، به تلاطم ها چنین تصوری از فاعلیت الهی با پیشرفت علم تجربی و کشف علل طبیعی پدیده
افتد. به دیگر بیان، تصویر خدایی که به قوانین طبیعت ملزم نیست و حتی به وساطت طبیعت،   می

 ها دهد ، رقابتی جدی میان توضیح دینی و توضیح طبیعی پدیده  میفعل خود را انجام ن
زند و گمان   میگیزد اما فخررازی با تکیه بر قدرت استدلال خویش، به چنین رقابتی دامن ان  میبر

ی، حریف را از صحنه به در کرده و برای حضور خدا عیطب های نییتببا نشان دادن ضعف  دارد که

 میدان را مهیا ساخته است.
که  داردال ثر و فعؤم تیبه غا یری، تصویقرآندر ظواهر  خداقلم، هرچند  این  به نظر صاحب   

جمع نمود و  یاله تیرا با عل یعیتوان علل طب  میاما  ندیبب زیدست مختار او را در همه چ دیبا  میآد
 ی،  تجلیعیو علل طب دینما  می،  اراده خود را اعمال یعیهمان علل طب قیکه خدا از طر ادعا کرد

در تداوم و تطور خود  عتیطب این نابرب او. نقش یروند نه مناف  میبه شمار  یاله ةطرح و نقش

 به او وابسته بوده است.  ششیدایدر آغاز پ کهاین  وابسته به خداست، کما
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نحوه تحلیل، بیگانه نیست اما علوم طبیعی زمان وی آن قدر مدلل و پیشرفته  این  فخررازی با   
رو مفسرما در  این  از .کنند که وی خود را به پذیرش نقش آفرینی طبیعت ملزم ببیند  میجلوه ن

 را به فاعلی قادر و مختار ها دهیپدکند تا   میجهان را انکار  های ی پدیدهعیعلل طبمواضع مختلف، 

 ها آن تفاوت یعیکه علت طب گیاهان و حیوانات میان های تفاوت، خصوص این  در .دهدنسبت 
و  ریناپذ ینیب شیپ ،شمخلوقات یشود که چگونگ  میقلمداد  یی، گواه وجود خدادانسته نیست

  و خواست او است. تیافعالش همه بر حسب مش
زیست و نگاه   میمتفاوت با دوران فعلی  ای در زمینه و زمانه یراز نیفخرالدبه هر تقدیر،    

طبیعی هستی، از اهمیت و عظمت فکری آن نادر روزگار چیزی کم  های منکرانه او به تبیین

 کند.   مین
 

 ها یادداشت

پس آن را متراکم س ،دهد [ آن پیوند مىپاره هایمیان ] و راند ابر را آرام مى که خدا ندیدیا آی. 1
هایى که  و از کوه خارج می شودبینى که از خلال آن  هاى باران را مى گاه دانه آن ،دکن مى

 .دفرست تگرگى فرو مى ،آسمان است در
 .کردیم را جاریها  ]زمین[  چشمه و در آن. ٠

 ةشما آن را از ابر سپید فرود آوردید یا ما فرودآورندنظر دوخته اید؟ نوشید  آبى که مى بهآیا . 1
 ؟یمآن هست

 .میکن یساقط م شان،یاز آسمان را بر سر ا یبریم یا قطعات را در زمین فرو مى آنان بخواهیماگر . 5
 .زمینى مرده را زنده گردانیم]: آب[، تا به آن  .4
 .و گیاه رویانیم دانه ]: آب[تا به آن . 6

 . گوناگون بیرون آوردیم انواعی از گیاهانپس به آن  ،و از آسمان آبى فرود آورد. 3
   آیا ندانستند که خدا بر هر که خواهد روزی را گشاده و تنگ می کند. . ٨

   .دیگر برترى داده استیکو خدا شما را در روزى بر  .9
ى انرا در زندگ میان ایشان، معیشت آنانما  ؟کنند ىرا تقسیم م پروردگار توآیا آنان رحمت  .10

  .ایم تقسیم کرده کنونی،

براى او شریکانى قرار  عطا کرد،در آنچه به ایشان  ،داد نیک]فرزندى[  ،و چون به آن دو. 11
  .دادند
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به و قرار دادیم استوار  محلیدر  پس آن را تا مدتى معین؟ نیافریدیم پَستمگر شما را از آبى . 1٠
 باد. کنندگان بر تکذیب بلاآن روز اندازه سنجیدیم و چه نیک، توانمندیم. پس در 

 هاى  یدیگر در تاریکخلقتی در پی خلقت  ند؛ک میهاى مادرانتان خلق  شما را در شکم .11

 .گانه سه    
   آسمان ها را بی ستون بالا برد که آن را می بینید. .15

 تکثیر کرد.هاى گوناگون  گو آنچه براى شما در زمین به رن .14
 أْثیِرَ الطَّبیِعَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْمَادَّةِ الْوَاحِدَةِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مُتَشَابهًِا . ت16َ

 لَا تَفْعَلُ إِلَّا فِعْلًا وَاحِدًا ةُالْوَاحِدَ ةُفِی الْمَادَّ ةُالْوَاحِدَ ةُـالطَّبیِعَ .13

   -هایى از انگور و کشتزار و درختان خرما و باغ وجود داردهم کنار  هایی  هقطع ،و در زمین. 1٨

ها را در میوه بر  ند و آنشو مى آبیاریکه با یک آب  وجود دارد -ریشه  همغیر  ریشه یا هم
  .دهیم دیگر برترى مىیک

 .بنگرید آن و به رسیدنبه ثمر نشست، به ثمره اش چون و  .19
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 .ق 1511   
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 .1135، دانشگاهی نشر مرکز ،تهران ،یخرمشاه نیبهاءالد ةجمتر ،نیعلم و د  ان،ای ،باربور

  .1130، نما ،، مشهدیفرامرز صبور -بهزاد قهرمان ةجمتر ،لحظه آغاز  ، مزی، جلیترف

  ،یالتراث العرب اءیداراح ،روتی، ب ریالکب ریأو التفس بیالغ حیمفاتمحد بن عمر،  نیفخرالد ،یراز
 ق. 15٠0  
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